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تصويرگر: مسعود كشميري

چند وقت بود توی خانه مان خوراكی ها غيب 
می شدند: نصف ساندويچ پريا، نصف سيب مامان كه 

گذاشته بود روی ميز پذيرايی تا تلفن را جواب بدهد يا... 
همه چيز هم هميشه سر من بيچاره خراب می شد:

ـ شكمو يه بار نتونستی جلوی شكمت رو بگيری؟!
يا:

ـ چرا ساندويچ منو خوردی؟!
هر چه مي گفتم من نبودم، كسی حرفم را باور نكرد. 

آخر كی ساندويچ را با كاغذ و نايلونش می خورد؟!

پريای بدجنس گفت: »می خواستی اثر جرم رو پاك 
كنی.«

كم كم من چيزی كشف كردم. اينكه خوراكی هايی كه 
توی پذيرايی بودند، غيب می شدند. مثلاً اگر شب مهمان 

داشتيم و مامان يادش می رفت ظرف ميوه را ببرد توی 
آشپزخانه، از ظرف به آن بزرگی چيزی باقی نمی ماند .

مامان چپ چپ به من نگاه  كرد و  گفت: »من موندم 
چطوری تونستی اين همه ميوه رو بخوری؟!«

من كه تازه از اتاقم آمده بودم بيرون، گفتم: »من 
كه ديشب قبل از رفتن مهمونا خوابم برد. تازه هم بيدار 

شدم. من چطوری می تونستم اين همه ميوه رو يك نفری 
بخورم؟! مگه شكم من چقدر جا داره، هان؟!«

به خودم لعنت كردم كه خوش اشتها و تپلم و اين 
باعث شده كه اين همه تهمت چيزهای نخورده را به 

من بزنند.

مامان با شك به دور و بر، به من، به بابا و به پريا 
نگاه كرد و بعد گفت: »يعنی چی؟ يعنی اين ميوه ها غيب 

شدند؟«

و دستی به گياه سبز مورد علاقه اش كشيد و گفت: 
»ماشاءالله« چقدر خوب داری رشد می كنی، آفرين.

 بعد رو كرد به من و گفت: »از اين ياد بگير. فقط آب 
می خوره، اين همه رشد می كنه. از هفتة قبل تا حالا سی 

سانت رشد كرده.«
بعد با شك به بابا نگاه كرد و گفت: »نكنه كار توئه؟«

ساندويچ منو 

بابا كله اش را خاراند و گفت: »زن، دست بردار... اين 
حرف ها چيه؟«

من يكهو گفتم: »من يه چيزی كشف كردم.«
همه با كنجكاوی به من نگاه كردند.

گفتم: »دقت كردين همة خوراكی ها همين جا غيب 
می شن؟«

همه به فكر فرو رفتند. بعد از يكی دو دقيقه گفتند: 
»آره، درست می گی.«

گفتم: »پس بيايد اينجا يك مدت چيزی نذاريم.«
پريا گفت: »من می ترسم. يعنی جن اومده خونه ا مون؟ 

يعنی جن توی پذيراييه؟«  
و رفت خودش را انداخت بغل بابا.

بابا دست های پريا را از دورش باز كرد و گفت: »اين 
خرافات چيه؟ حتماً خودتون خورديد، يادتون رفته.«

چند روز گذشت و همه موضوع را فراموش كردند.
انجام  را  تكليف هايم  پذيرايی  توی  كه  روز  يك 
می دادم، مداد قرمزم را جا گذاشتم. صبح هر چه گشتم، 

پيدايش نكردم. چند شب بعد هم عينك بابا غيب شد 

و هر چه گشتيم، پيدايش نكرديم. بابا كه انگار با همة ما 

دعوا داشت، گفت: »حالا چطوری برم اداره؟ عجب خونة 
بی در و پيكری! همه چيز توش غيب می شه.«

بعد با مامان حرفش شد. به مامان گفت: »اين خونه 
نظم نداره.«

مامان هم بهش برخورد و گفت: »خودت شلخته ای 
و چيزات رو سر جاشون نمی ذاری، به من چه ربطی 

داره.«
بعد قهر كرد و رفت تو اتاق. بابا هم بدون عينك 
راه افتاد رفت اداره. همان موقع پريا يواشكی آمد در 

گوشم گفت: »پارسا، دفتر زبانمو نديدی؟ كلی تمرين 

توش نوشته بودم. اگر نبرم، خانم فكر می كنه تنبلی كردم 
و تمرين هامو انجام ندادم.«

گفتم: »نه، من از كجا بدونم؟«
بعد همه رفتند و من تنها شدم. آن روز مدرسة ما 

تو خوردی؟
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جلسه بود و تعطيل بوديم. رفتم كيف مدرسه ام را آوردم تا  تكليف هايم را زودتر انجام بدهم. تشنه ام شد، 

رفتم آب بخورم كه يكهو صدای چيزی شبيه مچاله شدن كاغذ شنيدم. ترسيدم. زود دويدم ببينم چی 

بود. چيز عجيبی نبود، فقط حس كردم برگ های گياه مامان دارند تكان می خورند. آمدم بقية تكليف هايم 

را انجام بدهم، ديدم ای وای، دفترم نيست. فكر كردم شايد وقتی می خواستم آب بخورم، حواسم 

نبوده و  با خودم بردمش توی آشپزخانه. اما نه، آنجا نبود. زير مبل ها، زير ميز همه جا را نگاه كردم، 

غيب شده بود! يك لحظه ترسيدم و با وحشت دور و برم را نگاه كردم. 

حس كردم از پشت سر چيزی به گردنم نزديك می شود. از ترس خشكم زده بود. صدای 

خش خش آرامی را پشت سرم شنيدم. عرق سردی روی بدنم نشست. فكر كردم پشت 
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نويسنده: كارلو فرابِتّي
مترجم: ليلا مينايي

ناشر: انتشارات فاطمي
fatemi.ir :خريد اينترنتي
تلفن: 021-33926622

چطور مي شود كه بعضي از هم كلاسي هايمان 
عاشق رياضي و علوم مي شوند؟ خيلي عجيب 

است، نه؟ مثلًا جوري با عشق و علاقه يك 
سؤال هندسه يا فيزيك را حل مي كنند كه 

انگار دارند» PS4 « بازي مي كنند. من فكر 
مي كنم دليلش را بايد در نوع ارتباطمان با 

علم هاي متفاوت جست وجو كنيم. اگر كسي 
بتواند قصه هاي جذاب علم ها را كشف كند، 

خود به خود به آن ها علاقه مند مي شود. 
وقتي از دور به ماجرا نگاه مي كنيم، همة 

علم ها مجموعه اي از سؤالات و فرمول هاي 
كسالت آور هستند، اما اگر به دنياي 

شگفت انگيزشان سفر كنيم، ماجرا كاملًا 
عوض مي شود.

با من موافق نيستيد؟ امتحانش ضرر ندارد، 
اين دو كتاب را تهيه كنيد و مثل آليس با 

آن ها به دنياي رياضيات و علوم قدم بگذاريد. 
بعد براي ما پيامك بفرستيد و بگوييد كه 

خواندن اين كتاب ها چقدر در نگاه شما به 
درس هاي مدرسه تغيير ايجاد كرده است. 

بيشتر بخوانيم

سرم چيست: جن؟! هيولا؟! يا بايد تندی پشتم را  نگاه می كردم يا از ترس 
بود و حالا از گرسنگی داشت عينك، مداد و دفتر می خورد. اگر مواظب پس بيخود نبود كه اين همه رشد كرده بود. اين همه خوراكی را او لمبانده گياه، يك عالمه دندان وجود داشت. يك گياه گوشت خوار! خودش بود! توی دستم بود. سرش به شكل يك دهان بزرگ بود و وسط فرورفتگی چشم هايم را باز كردم و از آنچه كه ديدم، جيغ كشيدم. گياه مامان دادم: باز كن چشم هاتو... باز كن ديگه. هر چي بود، گرفتيش!عالمه دندانة  ريز مثل دندان های ماهی حس كردم. به خودم قوت قلب اما چيز نرم و زبری توی دست هايم احساس كردم. زير  پوست دستم، يك با ترس هر چه بود، گردنش را گرفتم. از ترس چشم هايم را بسته بودم. آن چيز درست به پشت گردنم رسيده بود كه به سرعت برگشتم و می مردم و يا خوراك هيولا می شدم.

فكر و او گفته بود: »وقتی بزرگ شد، خودتون می فهمين.«بزرگ مي شه.« مامان پرسيده بود: »يعنی چی سونيا جون؟!«گفته بود: »بايد صبر كنی  بزرگ بشه، اون وقت  خودش يه سورپرايز اين گياه لعنتی را دوست مامان از سفرش به آفريقا آورده بود. به مامان نبودم، الان خودم هم توی شكمش بودم. به همه گفتم.  را  و برايمان درست نمی كرد، حالا برای گياهش درست می كرد!عينهو يك حيوان خانگی. همة چيزهايی را كه من و پريا در حسرتش بوديم اما نه! مامان آن قدر ذوق كرده بود كه گياه شد عزيز كرده اش. شده بود می كردم گياه را می برند نابود می كنند يا حقش را كف دستش می گذارند. وقتی همه آمدند خانه، من كشف جديدم 
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